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كچل كفتر باز در پارك لاله 

آماده براي يك مسابقه‌ي نقاشي

رمضان سفره‌اي به اندازه‌ي يك شهر! دهميــن روز ماه مبــارك رمضان را 
شــروع كرده‌ايم و حالا در گوشه و كنار 
شــهر ويژه‌برنامه‌هاي اين ماه با حضور 
مــردم، رونــق بيش‌تري يافته اســت؛ 
برنامه‌هايي از اين دســت كــه در اين 

مطلب خبرهايشان را مي‌خوانيد. 

 جشن در ۹ جاي تهران
جشن »بر آستان جانان« به مناسبت 
ماه مبــارک رمضان تا یکــم خردادماه 
در فرهنگ‌سراهای ابن‌ســینا، اشراق، 
رازی، خــاوران، بهمــن، ولا ، بهاران و 
باغ‌مــوزه‌ي قصر و بوســتان المهديعج 
اجرا می‌شود. به گزارش رسانه‌ي خبری 
سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، 
جشن »بر آستان جانان« از شب اول ماه 
مبارک رمضان از ســاعت ۲۱ تا ۲۳ برپا 
مي‌شود. اين جشــن تا شب نيمه‌ي ماه 
ادامه دارد و در قالب فعاليت‌هاي متنوع 
فرهنگی‌هنری، از جمله اجرای موسیقی 
نواحی اقــوام ایرانــی در محوطه‌ي باز 

مكان‌هاي گفته شده، برگزار می‌شود.

افطاري ساده
 در ميدان امام‌حسين‌ع

ویژه‌برنامه‌ي »ضیافت‌‌الحســین« با 

اجرای کرســی تلاوت قرآن، مســابقه، 
برنامه‌هــای ویژه‌ي کــودکان، برپایی 
غرفه‌های فرهنگی‌هنری و افطاری ساده 
تا ۱۴ خرداد در میدان امام حسین ع در 
حال برگزاری است. به گزارش رسانه‌ي 

خبری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری 
تهــران، ايــن ویژه‌برنامه به‌مناســبت 
فرارســیدن مــاه رمضان و بــه همت 
مدیریت فرهنگی‌هنری منطقه‌ي ۱۲به 
اجرا درمي‌آيد. در اين ويژه‌برنامه، روزانه 

کی جزء از قرآن کریم توســط قاریان 
نوجوان و جوان ممتاز و بین‌المللی کشور 
تلاوت مي‌شود. هم‌چنين مسابقه‌هايي 
هم برگزار مي‌شود كه هر شب، هشت نفر 
از شركت‌كنندگان جایزه مي‌گيرند. نماز 

جماعت البته هرشب در اين ويژه‌برنامه، 
اقامه مي‌شود. اين برنامه ساعت ۱۸ تا ۲۱ 

در میدان امام حسین ع  داير است. 

 حافظان و قاريان نوجوان  
در فرهنگ‌سراي دانش

کودکان و نوجوانــان حافظ و قاري 
قرآن‌كريم، هم‌زمان با ماه مبارک رمضان 
در فرهنگ‎سرای دانش گردهم مي‌آيند 
تا در جشنواره‌اي با اين موضوع شركت 

كنند.
 به گــزارش روابط عمومــی مراکز 
فرهنگی‌هنری منطقه‌ي۲۱تهران، اولین 
جشنواره‌ي قرآنی »بچه‌های آسمانی« با 
مشارکت مساجد، مدارس و شهرداری 
منطقه‌ي ۲۱ در رشته‌های حفظ و قرائت 
قرآن مجید، در رده‌های سنی کودک و 
نوجوان  برگزار می‌شود. در این جشنواره، 
کودکان چهار تا شش ســاله با حفظ  و 
قرائت ســوره‌ي قدر،كــودكان هفت تا 
۱۱ســاله، حفظ و قرائت آيۀ‌الكرسي و 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ســاله نیز با حفظ و 
قرائت ســوره‌ي واقعه می‌توانند در این 
دوره از مسابقات شــرکت کنند. براي 
دريافت اطلاعات بيش‌تــر مي‌توانيد با 
شــماره‌ي تلفــن 44526462  تماس 

بگیريد.

گروه بین المللی ســامت و هنــر از گروه‌های 
فعال شبکه‌ي جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی 
یوســرن در نظر دارد با هدف توجــه و حمایت از 
ســامت روان کودکان و نوجوانان بیمار، پنجمین 
جشنواره‌ي بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار 
را برگــزار کند. تمامــی کــودکان و نوجوانان زیر 
۱۸ ســال )متولدین آبان ماه ۱۳۸۰ و پس از آن( 
که در گذشــته سابقه‌ي بســتری در یکی از مراکز 

 جشنواره‌‌اي براي کودکان بیمار فراخوان داد

اگر اهل تئاتر هســتي يادت باشــد كه نمايش 
»کچل کفترباز« در مركز توليد و تئاتر عروســكي 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در پارك 
لاله در حال اجراســت. داستان كچل كفترباز، يك 
داســتان آذري قديمي است؛ داســتان دو موجود 
عجيب و غريب كه به دختر غمگيني ياد مي‌دهند 

چگونه شاد شود.
به گزارش روابط‌عمومی کانون پرورش فكري، 
این نمایش، تلفیقی از اجــرای بازیگران و تکنکی 
عروسکی است که نسرین خنجری با نگاهی آزاد به 
داستان قدیمی آذربایجانی »کچل کفترباز« آن را 
نوشته است. بر اساس این خبر در نمایش عروسکی 
کچل کفترباز، فرزین محدث، مینووش رحیمیان و 

مهرنوش شریعتی به‌عنوان بازیگر و بازی‌دهنده‌ی 
عروس‌کها ایفای نقش میک‌نند. در این اثر هنری، 
عبد آتشــانی آهنگ‌ساز، ســهیلا باجلان طراح و 
سازنده‌ي عروسک، آویده سعادت‌پژوه طراح صحنه 

و مرضیه ایمان‌خانی طراح لباس هستند.
این نمایــش بازتولید کارگاه عروســکی گروه 
»تئاتر معاصر« اســت و تا 31 خــرداد، هرروز به 
جز شــنبه‌ها، ســاعت 19و30دقيقه برای عموم 
در ســالن گلســتان مرکز تولیــد تئاتــر و تئاتر 
عروســکی کانــون اجرا می‌شــود.  بــرای خرید 
 اینترنتی بلیت مي‌توانيد به سایت تیوال به نشانی
 www.tiwall.com مراجعه کنيد. اين نمايش 

تا 31 خرداد ادامه دارد. 
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درمانی را داشته‌اند، می‌توانند تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ 
با ارســال آثار خود، در اين جشنواره شركت كنند. 
شركت‌كنندگان بايد آثار خود را  در اندازه‌ي كاغذ  
آ A4(4( و ترجيحاً افقي ارائه كنند. موضوع نقاشي 
هم ســامتي اســت. اطلاعات مورد نیاز: نام و نام 
خانوادگی/ سن/ شــماره‌ي تماس/ نشانی پستی/ 
سابقه‌ی بستری در بیمارســتان )نام بیماری و نام 

بیمارستان(. 
كــودكان و نوجواناني كه دوســت دارند در اين 
جشنواره شركت كنند، مي‌توانند نقاشي‌هاي خود را  
به نشانی تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر 
قریب، مرکز طبی کودکان، ساختمان شماره‌ي دو، 
طبقه‌ی چهارم، دبیرخانه‌ي جشــنواره‌ی نقاشی 
برای کودکان بیمار بفرستند يا آثار  خود را به نشانی 
ifppp.heart@gmail.com اي‌ميــل كنند.  
آثاری که از طریق ای‌میل ارســال می‌شود باید با 
یکفیــت حداقل۳۰۰ دي‌پي‌آي اســکن و ای‌میل 
شود.  از میان آثار دریافتی پس از داوری، ۲۰۰ اثر 
برای چاپ در کتاب انتخاب و ۱۲ اثر نیز )ســه اثر 
در هر گروه ســنی( به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب 
خواهند شد. تندیس و مدال جشنواره نيز در مراسم 
اختتامیه‌ي جشــنواره در آبان ۱۳۹۸ در کشــور 

مجارستان به برگزیدگان اهدا مي‌شود.
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  ياسمن رضائيان

گشت‌و‌گذاري در اثر هنري ساخته‌شده با چندين هزار عدد چاپي

آشناست ما  دعاهاي  با  تو   گوش 
هر روز و در اطراف ما گفت‌و‌گوهای بسیاری در جریان است. گفت‌و‌گوی آدم‌ها با هم که آن‌ها را می‌شنویم و 
گفت‌و‌گو‌های سایر موجودات با هم که ما نمی‌توانیم بشنویم. اما اگر کمی سعی کنیم جهان را در این حالت تصور 
کنیم، گفت‌و‌گوهای بسیاری کشف خواهیم کرد. از هم‌صحبتی نسیم و برگ‌های درخت تا هم‌صحبتی خورشید 

و غروب. 
وقتی فکر می‌کنم در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، روی زمین، زیر و بالای آن و حتی در آســمان‌ها، 
گفت‌و‌گوهايي در جریان هستند، شگفت‌زده می‌شوم. حتی در فاصله‌هایی بسیار دورتر، در آن سوی سال‌های 
نوری، در آن سوی کهکشانی که نمی‌دانیم انتهایش کجاست، گفت‌و‌گوهايي وجود دارند. ما در مرکز گفت‌و‌گوهای 

بی‌نهایتی قرار داریم که صدای بیش‌ترشان را نمی‌شنویم. 
گاهی با خودم فکر می‌کنم آن بالا چه گفت‌و‌گو‌های بی‌نظیری شنیده می‌شود. گفت‌و‌گوی ماه و ستاره، خورشید 
و عطارد، گفت‌و‌گوی خرده‌ســیارک‌ها با فضای بین ســتاره‌ای، وقتی که دارند از مدار سیاره‌ای عبور می‌کنند. 

گفت‌و‌گوی روز با نیمه‌ی تاریک زمین، گفت‌و‌گوی شب با نور.
گوش تو باید با اين حرف‌ها آشنا باشد و حتماً تو از هم‌صحبتی مخلوقاتت با هم لذت می‌بری و به نظرت خوب 
است که جهان در گفت‌و‌گو با خودش است. گفت‌و‌گو نشانه‌ی زنده‌بودن است و جهانی که مدام در حال صحبت 

است، جهانی زنده است.
حالا این روز‌ها داری با ما حرف می‌زنی. با روشی که روش معمول ما آدم‌ها نیست، اما برایمان عجیب هم نیست. 
از نظر ما طبیعی‌اش این است که کسی رو در رویمان بنشــیند و صحبت کند یا شاید از پشت تلفن صدایش را 
بشنویم. شنیدن صدا. برای ما معمول است که صدا را بشنویم، اما در گفت‌و‌گوی تو با ما صدایی شنیده نمی‌شود. 
یعنی گوش ما محدود‌تر از آن است که بخواهد صدای تو را بشنود. با این حال ما این نوع گفت‌و‌گو را درک می‌کنیم 
و از تصور این‌که تو داری با ما حرف می‌زنی به خودمان می‌بالیم. آخر کدام مخلوق است که از این‌که خالقش با او 

صحبت می‌کند به خودش نبالد و خوشحال نشود؟
من دوست دارم برای گفت‌و‌گو با تو کلماتم را دقیق انتخاب کنم تا زیباترین‌هایم را به تو بگویم، اما راستش اگر 
این انتخاب کلمات دست خودم باشد به مشکل می‌خورم. نمی‌دانم واقعاً کدام یک از آن‌ها با‌مسماتر است و کدام 
یک حس قلبی مرا عمیق‌تر می‌رساند. تو می‌دانستی که من برای انتخاب کلمه‌ها به سختی می‌افتم. برای همین 
خودت کلمه‌ها را انتخاب کردی و در دعا و قرآن قرار دادی. این روزها من با زبان قرآن و دعا با تو حرف می‌زنم و 

مطمئنم که این کلمات زیباترین و بامسماترین کلماتی هستند که می‌توانم برای گفت‌و‌گو با تو بر زبان بیاورم.
به گفت‌و‌گوهای جهان فکر می‌کنم. به این‌که این روزها گفت‌و‌گوها رنگ و بوی دیگری گرفته‌اند. این روزها 
و در ماه رمضان بسیاری از آدم‌ها و مخلوقات، با زیباترین و بامســماترین کلمات، دارند با تو حرف می‌زنند. چه 
شگفت‌انگیز بود اگر می‌توانستم صدای این گفت‌و‌گو را بشــنوم. آن‌وقت، اطراف من سراسر پر از کلمات حمد و 
تسبیح بود و اگر می‌شــد این کلمات را دید‌، فضایی را می‌دیدم که در آن کلمات دعا و نیایش رو به آسمان بالا 
می‌رفتند. با این‌که نه می‌توانم صدای گفت‌و‌گوها را بشنوم و نه می‌توانم کلمات گفت‌و‌گوها را ببینم، اما می‌توانم 
چشم‌هایم را ببندم و در ذهنم به تو فکر کنم. همین که در ذهنم تو را می‌بینم و صدای تو را می‌شنوم برایم کافی 

است؛ تویی که حواست به همه‌ی ما هست و گوشَت با كلمات زیبای دعاهای ما آشناست.
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خانه‌ای كه روی ارتفاع یك كوهستان اســت، می‌گوید زندگی 
باشكوه‌تر از آن است كه تا امروز فكرش را میك‌ردی. خانه‌ای كه در 
دره‌ای سبز میان دو قله‌ی مرتفع نشسته، می‌گوید زندگی جذاب‌تر 
از آن است كه تا امروز تجربه كرده‌ای. خانه‌ای كه در امتداد دریاست، 

می‌گوید زندگی زیبا‌تر از آن است كه تصورش را میك‌ردی.
رفته بودیم ســفر. از كنار دریا و جنگل و كوه گذشتیم. از دشت 
و كویر گذشــتیم. از ارتفاع كوهستان‌های پرشكوه و دره‌های سبز 
پوشیده از آواز پرندگان گذشــتیم. همه به مقصد فكر میك‌ردند و 
اینك‌ه اگر جای خوبی پیدا كردیم بایســتیم و عكس بگیریم، فكر 

من اما پیش زندگی‌هایی بود كه در چنین مكان‌هایی وجود دارد.
زندگــی در طبیعــت حتمــاً تفاوتی بــزرگ با زندگــی میان 
ساختمان‌های بلند و بی‌نهایت دارد. این‌جا زندگی پر‌رنگ‌تر است؟ 
واقعی‌تر است؟ دلنشین‌تر است؟ پر‌صدا‌تر اســت؟ نه، هرك‌دام از 
این‌ها می‌تواند باشد و هیچك‌دام نیســت. چیزی فراتر از توصیفی 

ساده است. 
چیزی، مایه‌ای، در قلب طبیعت وجــود دارد كه به زندگی‌ها و 
آدم‌های این مكان‌ها سرایت میك‌ند. آن مایه در وجود آدم‌ها جریان 
می‌یابد، به قلب و دست و ذهن آن‌ها می‌رسد، بعد آوازی می‌شود 
در قلب، قاب عكسی می‌شــود در ذهن و گاهی تصویری رنگارنگ 

می‌شود بر كاغذ، كه دست‌هایی هنرمند آن را كشیده‌اند.
رازی در طبیعت وجود دارد كه زندگی مردم طبیعت‌نشــین را 
بی‌نظیر میك‌ند. رازی كه من هنگام سفر و گذشتن از طبیعت، آن را 

در قلبم حس میك‌نم؛ اما نمی‌توانم توصیفش كنم.
گاهی آدم‌هــا از اینك‌ه كلمه‌ها محدودنــد و نمی‌توانند همه‌ی 
حس‌ها را توصیــف كنند گله میك‌نند، اما مــن می‌گویم »خدایا 
ممنونم كه ذهن را آفریده‌ای؛ كه اگر كلمات نمی‌توانند حســی را 
توصیف كنند، ذهن می‌تواند آن حس را تصور كند؛ همان حس‌هایی 
كه به ما می‌گویند زندگی می‌تواند منحصر به‌فردتر از آن باشد كه 

ما درك كرده‌ایم.«

ممنونم كه ذهن را آفریدی

یچ
جو

ور
 ج

درا
سان

لك
ی: ا

گر
یر

صو
ت

شبيه به داســتان توي قصه‌هاي شيرين است. 
اينك‌ه شب، شهر را پوشانده باشد و ناگهان خانه‌اي 
از نور بدرخشــد. وقتي تو به دنيا آمدي خانه از نور 

حضورت درخشيد.
در خيال‌هاي روشن من، شب نيمه‌ي ماه رمضان، 
ناگهان به خودش آمد و ديد چه روشن شده است. 
پيِ نوري گشت كه آن‌چنان مهتابي‌اش كرده بود. 
نگاهش به خانه‌ي تو افتاد. روشــنايي‌اش را يافت. 
وقتي تو به دنيــا آمدي، خانه‌تــان از نور حضورت 
درخشــيد. آن نور، نورِ تولدِ اوليــن نوه‌ي پيامبر‌ص 
بود. تو اولين كسي هستي كه چنين مقام باارزش و 
پرشكوهي داري. پدرت اميرمؤمنان علي‌ع و مادرت 
فاطمه زهرا‌س و جدت پيامبر خاتم، محمد‌ص؛ جهان 
به خودش باليد از اين تولــد و از اين عظمت خانه 

روشن شد.
صداي آوازه‌ي تولد نوزادي كه تو بودي به گوش 
شب نيمه‌ي ماه رمضان رسيد. او از اينك‌ه اين فرصت 
نصيبش شده بود تا تو را ببيند، به خودش باليد و در 
دلش گفت: »چه نعمتي كه بعد از اين، مرا با نام تو 

به ياد مي‌آورند.« 
ما در آستانه‌ي نيمه‌ي ماه رمضان تولد تو، اولين 
نوه‌ي خاتم پيامبران‌ص، را به جهان تبركي مي‌گوييم 
و نيز به شب و ماه كاملش، كه زيبايي قرص آن شبيه 

به زيبايي صورت و سيرت تو است.

براي امام حسن مجتبي‌ع
تولد نور
 و زيبايي



گاهي در خواب‌هايمان چيزهاي عجيب و جالبي مي‌بينيم كه وقتي بيدار مي‌شويم به نظرمان 
خنده‌دارند؛ گاهي در خواب‌هايمان پرواز مي‌كنيم، روي ابرها راه مي‌رويم، ماه را در دســتمان 
مي‌گيريم و اتفاق‌هاي جالب و رؤيايي ديگر. آثار »رونالد اونگ«، هنرمند 19ساله‌ي اهل مالزي 
هم مانند خوابند. هرهنرمنــدي روش خاص خودش را براي بيان هنــر دارد و رونالد اونگ با 

استفاده از هنر ديجيتال، ديدمان را نسبت به جهان اطرافمان عوض مي‌كند.
 اونگ با تلفيق عناصر جهان اطرافش، تصاويري رؤيايي مثل خواب خلق مي‌كند و هرروز آثار 
شگفت‌انگيز خود را در صفحه‌ي اينستاگرامش براي 250هزار هوادارش به اشتراك مي‌گذارد.

نقاش خواب‌ها!
نگاهي به دنياي رؤيايي  »رونالد اونگ«

  علي مولوي
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گاهی اوقات فکر می‌کنم که آدم‌ها می‌توانند اشیا را بیش‌تر 
از هم‌دیگر دوست داشته باشــند. او فکر مرا می‌خواند و بلند 

می‌گوید که هنوز کلی راه در پیش دارم.
دوچرخه‌ی مــورد علاقــه‌ام را از روی تخت بــر می‌دارم. 
چرخ‌هایش زردند و بدنه‌اش قرمز. دو ســال و نیم است که به 

همین شکل باقی مانده است، بدون هیچ تغییری.
از او می‌پرســم: »‌این دوچرخه تغییر نکرده اســت. 

به‌خاطر همین، من همواره او را دوســت می‌دارم. 
آدم‌ها تغییر می‌کنند، این‌طور نیست؟«

او به گل خود آب می‌دهــد و می‌گوید: »بله، 
‌تغییر می‌کنند. غیرممکن اســت که تغيير نکنند. اما 
انســان‌ها یک‌دیگر را با وجود تغییراتِ هم دوســت 

می‌دارند.«
حرف‌هــای او برایم عجیب‌اند، به او می‌گویــم: »اما آدم‌ها 
وقتي تغییــر ميك‌نند كــه دیگر خودشــان نیســتند. اگر 
دوچرخه‌ی من تبديل به شــيء ديگري بشــود، باز هم او را 

دوست خواهم داشت؟«
او لبخند می‌زند. سرم را نوازش می‌کند. می‌گویم: »می‌دانم، 

آدم آدم است، فرق دارد، یعنی...«

هـرچه 
می خواهی

 بـاش
  نرگس پرسنده خیال

- اگر من آب بروم و اندازه‌ي یک جوجه بشــوم، باز هم مرا 
دوست خواهی داشت؟

- بله، آن‌وقت می‌توانم با خیال راحت تو را در آغوش بگیرم.
- اگر به‌اندازه‌ی یک قاره بزرگ شوم، چه؟
- آن‌وقت تو مرا در آغوش خواهی گرفت.

- اگر سرخ شوم؟ نه، زرد! نه، اگر رنگ به رنگ شوم؟
- باز هم تو را دوست خواهم داشت.

- اگر به یک غار، درون جنگلی تار تبدیل شوم؟
- درون تو پناه خواهم گرفت، این‌روزها سخت تنهایم.

- اگر بال‌های یــک پرنده، گردن یک زرافــه و پاهای یک 
قورباغه را داشته باشم، بخزم، شــنا کنم، راه بروم و پرواز کنم، 

آن‌زمان چه؟

- آن‌وقت مرا به هرجا خواهی برد، مگر می‌شــود دوستت 
نداشته باشم؟

او لبخند می‌زند و برمی‌خیزد.
به دوچرخه‌ی خود خیره می‌شــوم. بعد به او می‌گویم: »اما 
اگر باز هم تغییر کنم، آخر اگر این تغییر باعث شود آدم دیگری 

بشوم و دیگر نخواهم تو را دوست داشته باشم چه؟«
- آن‌وقت من هــم آن‌قدر تغییر خواهم کرد تــا دیگر تو را 

دوست نداشته باشم. درد نمی‌تواند زنده بماند، می‌تواند؟«
باورم نمی‌شود، می‌گویم: »اما مگر همواره دوستم نخواهی 

داشت؟«
 به سمت باغ می‌رود. با صدای نرمی می‌گوید: »تغییر کنم، 

تغییر کنی، شاید، نمی‌دانم.«

ضحي كاظمي‌، در رمان علمي‌تخيلي 
»دنياي آدم نباتي‌ها-1« با عنوان »سفير 
شــهر آدم‌نباتي‌ها« جهانــي متفاوت با 
آدم‌هايي متفاوت خلق كرده و در خلال 
روايــت ماجراجويي‌هاي ســه نوجوان 
از اهالــي اين جهــان، غيرمســتقيم 
گرايش نوجوانان به جست‌وجو، كشف، 
ماجرجويــي‌، هيجــان و... را به تصوير 
ميك‌شد. هر‌چند جهان اين رمان، ظاهراً 
جهاني تخيلي اســت و روند زندگي در 
آن با جهــان، متفاوت، امــا گويي اين 
خود ماييم كه در عالــم خيال به دنبال 
خواســته‌ها و آرزوهايمــان مي‌رويم و 
هم‌چنــان ويژگي‌هاي مثبــت و منفي 

خودمان را داريم.
از همــان آغاز داســتان بــا موضوع 
انتخاب محــل و روش زندگيِ آينده‌يِ 
نوجوانانِ در آســتانه‌ي فارغ‌التحصيلي 
مواجه مي‌شــويم و در همان لحظه‌هاي 
دشــوار انديشــيدن بــه انتخــاب، 
شــيطنت‌هاي نوجوانانه بعضي از آن‌ها 
هم گل ميك‌نــد: »آرتــا و هيلادوميز 
آن طرف‌تر پايشــان را زيــر چرخ‌هاي 
كوتاه 013 مي‌گذارند و برايش جفت‌پا 
مي‌گيرنــد. روبــات كله‌پا مي‌شــود، 
ســيني‌هاي غذا پخش مي‌شــود كف 
سلف‌سرويس مدرســه، من و پاشاوراما 

امروز هم
 من خنده‌ي خورشید را دیدم

نبض زمین را زیر پایم باز فهمیدم
در خوابِ گلدان 

رد پای ابر پیدا بود
دیدم که پلک خاک مرطوب است

احساس کردم
حال گل خوب است

امروز هم
دستان بابا بوی نان می‌داد

آیینه می‌خندید
تا صورت او را نشان می‌داد 

امروز در تقویم 
یک روز رنگی بود 

آهسته در گوش خدا گفتم 
امروز هم روز قشنگی بود

نگاهي به رمان »سفير شهر آدم‌نباتي‌ها«

نمي‌خواهم كنترل شوم!
هم مي‌خنديم. هر‌چند از هردوتايشان 
حالمان بــه هم مي‌خــورد.« در همين 
چند سطر علاوه بر شــيطنت بچه‌ها، با 
حس‌هاي آن‌ها نســبت به هم‌ديگر هم 

آشنا مي‌شويم. 
مدت زيادي نمي‌گذرد تا وارد ماجراي 
فرار اين سه دوســت صميمي از كشور 
نوجوانان بشويم و در نقشهك‌شيدن و فرار 
و تجربه‌هاي گوناگون همراهشان شويم. 
جهان داستان گاهي ما را به ياد تصاويري 
مي‌انــدازد كه از زندگي زنبور عســل يا 
مورچه‌ها شــنيده‌ايم كه گويي هر سه 
دسته از آن‌ها وظيفه‌ي مشخصي دارند 
و همواره بايد به شكل مشخص و با قواعد 

ثابتي، فقط به انجام آن وظيفه مشغول 
باشــند. اين‌جا هــم آدم‌هــا چند تيپ 
هســتند. آدم‌هاي تيپ الف باهوش‌ترند 
و كارهــاي تخصصي را برعهــده دارند؛ 
نگهباني و بسياري از خدمات هم بر عهده 
روبات‌هاســت و... در اين جهان همه‌ي 
كارها و سخنان و رفت و آمدها و روابط 

آدم‌ها، كاملًا تحت كنترل است.
رمان سفير شهر آدم‌نباتي‌ها، به قلم 
ضحــي كاظمي و تصويرگري سوســن 
آذري، در 177 صفحه، ابتدا در ســال 
1395 منتشر شد و تا ســال 1397 به 
چاپ چهارم رســيد. ناشــر اين كتاب 
»هوپا« و قيمت آن 17هزار تومان است. 
در توضيح پشت جلد كتاب آمده است 
كه اين داستان در آينده و بعد از جنگ 
جهاني پنجم اتفــاق مي‌افتد، وقتي كه 
»همه‌چيز در دنيا تغيير كرده، خبري از 
حيوانات و گياهان نيست و انسان‌ها ديگر 
به شكلي كه امروز مي‌شناسيم، نيستند. 
انسان‌ها دو دسته‌ شــده‌اند، انسان‌هاي 
تيپ »الف« و انســان‌هاي تيپ »ي« يا 
همان آدم‌نباتي‌ها. آدم‌هاي تيپ الف كار 
ميك‌ننــد و آدم‌نباتي‌ها فقط مي‌خورند 
و مي‌خوابند و بــازي ميك‌نند. ماجراي 
»سفير شهر آدم نباتي‌ها« از آن‌جا آغاز 

مي‌شود كه...«

رنگي ز   و ر 
  مهدي مرداني

  جواد قاسمي

ور
وب

 بي
ري

ر لَ
، اث

با«
 زي

ب و
خو

ي 
وز

»ر
ي 

لو
تاب

ان
كم

 تر
حيا

: م
ري

رگ
وي

ص
ت



يادداشت

تا هميشه با دوچرخه
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نزديك ايستگاه اتوبوسِ خانه‌ي جديدمان يك تير چراغ‌برق 
بود. همان اولين روزي كه از كنارش رد شدم، ديدمش. چشم‌هايم 
را دوختم بهش: يك بادبادك نارنجي! از آن‌هايي كه يك دم بلند 
و دلبرانه دارند. حالا با همان دم نارنجي‌اش كه قرار بود با آن، در 

آبيِ آسمان دلبري كند، گير كرده بود به‌ سيم‌هاي برق. 
مردمي كه در ايســتگاه اتوبــوس به ‌انتظار مي‌نشســتند، 
گاه‌گاه نگاهشــان به بادبادك ‌نارنجي گره مي‌خورد. چند ثانيه 
سنجاق‌شــدنش را به ســيم‌هاي برق نگاه مي‌كردند و بعد كه 

اتوبوس مي‌آمد، مي‌رفتند پي‌كارشان!
من اما مسير هميشــگي‌ام بود. كم‌كم با بادبادك اخت شدم. 
نگاهش مي‌كردم و او با دم نارنجــي‌اش، در ذهنم اجازه‌‌ي پرواز 
داشت... من با چشم‌هايم آبي آسمان را به بادبادك مي‌خوراندم. 

صبح... ظهر... عصر... زمستان... بهار... تابستان... 
تا اين‌كه يك صبح پاييزي رســيد، با آفتاب كم‌جانش. طبق 
عادت آمدم كنار ايســتگاه اتوبوس، براي بادبادك‌سواري. خالي 
بود! تير چراغ‌برق شده بود مثل تيرهاي ديگر. بدون يك بادبادك 

دم‌نارنجي. يادم افتاد ديشب توفان شديدي آمده بود. 
يك روز ‌كه طبق عادت قديم به تيــر چراغ‌برق و جاي خالي 
بادبادكم خيره شــده بودم، از نفر كناري پرسيدم: »سلام خانم، 
شما يادتان هست؟ آن بادبادك نارنجي را يادتان هست؟ هماني 

كه به تير چراغ‌برق گير كرده بود.«
آن خانم اول نگاهــي به من و بعد به تير چــراغ كرد و گفت: 

»كدام بادبــادك را مي‌گويــي دخترجان؟! اصلًا كــي اين‌جا 
بادبادك‌بازي مي‌كند؟ بين اين‌همه درخت و تير برق!«

- قديم‌ترها يك بادبادك بود آن بالا. نارنجي‌رنگ.
پرسيد: »بادبادك خودت بود؟«

گفتم: »اول‌هايش نه. ولي كم‌كم شــد بادبادك من! آخر جز 
من ‌كســي نگاهش نمي‌كرد! همه فقط بادبادك‌ها را وقت پرواز 
نگاه مي‌كنند. اوج‌گرفتنشان را مي‌بينند. او هم لابد يك‌روزي اوج 

گرفته بود كه رفته بود آن بالا و گرفتار شده بود.«
- تو اوج گرفتن بادبادك‌ها را دوست نداري؟

- چرا. دوست دارم.
- پس چرا از بين اين‌همه بادبادك با اين يكي دم‌خور شدي؟

- آخر اين يكي را خودم صدهزاربار پرواز داده بودم. باهاش اوج 
گرفته بودم. آبي آسمان را به‌ هم نشان داده بوديم.

- پس رفيقت الآن كجاست؟
- نمي‌دانم. لابــد دارد با دم نارنجي‌اش جايــي ديگر دلبري 

مي‌كند.
* * *

هنوز هم از كنار آن تير چراغ‌برق كه رد مي‌شــوم. اگر كسي 
همراهم باشد، درِ گوشــش مي‌گويم: »مي‌داني... قديم‌ترها يك 

بادبادك نارنجي آن بالا بود!«
كيميا مذهب‌يوسفي
خبرنگار جوان از رباط‌كريم

لمس دوچرخه
ســام دوچرخه‌جونم، امروز هم که 
نبودی. نگــو که دوباره تــوي راه پنچر 

شدی!
راســتش هرهفته کــه نمی‌اومدی، 
می‌خواستم ســرت غر بزنم، ولی صبر 
کــردم و هفــت روز دیگه رو هم ســر 
کردم. یه ســؤال دارم. کســی می‌دونه 
چرا کاغــذ برای چــاپ دوچرخه کمه؟ 
هرروز هزاران هزار کاغذ تولید و مصرف 
و اســراف می‌شــه، ولی کاغذ، کاغذی 
که دوچرخــه روی اون جون می‌گیره و 
آثار ما  رو بــه نمایش می‌گذاره، کمه. ما 
نوجوون‌ها دلمون بــه دوچرخه خوش 
بود که برخلاف بقیه‌ي آدم‌ها تحویلمون 
می‌گرفت و تشــویقمون میک‌رد که به 

استعدادهامون اهمیت بدیم.
ســعی‌ات رو بکن که دوبــاره بیای 
توی خونه‌هامون. مــن می‌خوام ورق به 
ورقت رو لمس کنم. خودت هم می‌دونی 

اون‌جوری خیلی بهتری. 
مليكا غلامي، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

خبرهای بد 
خبرهای بد مرا می‌ترسانند. این هفته 

هم چاپ نشدی. حالت خوب است؟
ما تو را فرامــوش نمیک‌نيــم. آدم 
هیچ‌وقت دوستش را فراموش نمیک‌ند.

ريحانه شوروزي، 16ساله
خبرنگار افتخاري از پاكدشت

هرچند دور
مدتي بود كه بــه دلایل تقریباً موجه 
نتونستم ازت خبردار بشم، اما چند هفته 
پيش از بابام خواستم برام روزنامه بگیره. 
بابام برگشت و کیی از بدترین خبرهای 
دنیا رو بهــم داد. گفت تــو فعلًا چاپ 
نمی‌شی. به‌دلیل سرعت اینترنت تهیه‌ي 
شماره‌های الکترونکی طول کشید. اما 

خوشحالم هنوز هســتی؛ هرچند دور، 
هرچند سخت...

بدون که هیچ‌وقت تنهات نمی‌گذارم. 
بهت خیلی مدیونم...

صبا نوزاد، 17ساله
خبرنگار افتخاری از رشت

خرده دل‌تنگی‌های یک خبرنگار
چند‌وقت پیش دوچرخه که لاغرتر 
شــد، دندان به جگر گرفتیم و خودمان 
را دلداری دادیم که درســت می‌شود و 
دوباره برمی‌گردیم به روزهای دل‌انگیز 

16 صفحه‌ای.
حالا هم نزدکی به کی ماه و خورده‌ای 
می‌شود که نسخه‌ی کاغذی به دستمان 

نرســیده و هرهفته تا دم دکه رفتیم و با 
کشتی‌های غرق شده برگشتیم... 

نمی‌دانم باید چه کســی را مخاطب 
قرار دهم، ولــی بدانید چشــم‌های ما 
هرپنج‌شنبه منتظرند تا با آن پنج مربع 
خوش‌رنگ که کلمــه‌ي دوچرخه را در 
دلشان جا داده‌اند روشن شوند. نمی‌شود 

که پنج‌شنبه باشد و دوچرخه نباشد.
خبرنگار دلتنگت، فاطمه موسوی
16ساله، خبرنگار افتخاري از كرج

حس قشنگ كاغذي
الکترونکیی‌شــدنت اگــر هم خوب 
باشــد، باعث از بین رفتن تجربه‌ی کی 
حس قشنگ می‌شــود. دیگر نمی‌شود 

بادبادكـ نارنجي

توقع داشت ظهر کی پنج‌شنبه، آشنای 
چهل و خورده‌ای‌ساله، وقتی دارد چای 
می‌نوشد و روزنامه ورق می‌زند، اتفاقی 
اسمت را ببیند و دنبال عینکش بگردد 
و داســتانت را بخواند و چند وقت بعد از 
پدرت بپرســد، فلانی که مطالبش توی 

دوچرخه چاپ شده، دخترت است؟
مرضيه كاظم‌پور 
از پاكدشت

روز من
پنج‌شنبه ششمین روز از هفته نیست. 
پنج‌شنبه روز من است. روز کسانی که به 
نوجوانی‌ام اهمیت می‌دهند. پنج‌شنبه 
یعنی ســر زدن به آرشــیو روزنامه‌هام 
و دیــدن برگه‌های زرد شــده‌ی کاغذ. 
پنج‌شنبه‌ها یعنی نگه‌داشتن قسمتي از 
عمر توی جعبه. یعنی زیر چتر خیال به 
خواب رفتن. یعنی رفتن به گوشه‌ي دنج 

صفحات و نشستن کنار کلمات.
پنج‌شــنبه دوچرخه‌ای اســت که 

رکاب‌زنان به خانه‌مان می‌آید.
نگین زمانی، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

بوي كاغذ
یادته قبلًا که نامه می‌دادم می‌گفتم 
هرپنج‌شنبه منتظر چاپ دوچرخه‌ام و 
وقتی می‌دیــدم روی میزمه، کلی ذوق 
میک‌ــردم؟ می‌دونم بــرای خودت هم 
خیلی سخته، دســت و پنجه نرمک‌ردن 
با بحران کاغذ، ولی ما خیلی منتظر بوی 

کاغذ دوچرخه‌ایم...
دوچرخــه، تو در بدتریــن زمان هم 
تنها نخواهی بود، ما همیشــه پیشــت 
مي‌مونیم، درســته خبرنگارهای جوان 
این‌روزها پــر از دغدغه هســتن، ولی 

تنهات نمی‌گذارن.
شفق مهدی‌پور
خبرنگار جوان از تهران

عكس: بهاره بيات، 16ساله
خبرنگار افتخاري از زنجان

بوي 
شيرين
دوستي

کمک‌م آخر ســال می‌آیــد. كم‌كم 
صدای گريــه‌ي بچه‌ها بــرای دوری از 
دوستانشان به گوش می‌رسد و تلخ است 

این جدایی‌ها. 
کمک‌م آخر ‌سال می‌آید. بوی مدرسه 
ذره ذره از بین می‌رود؛ بوی شیرینی که 

دوستی‌ها را به وجود آورده است.
کمک‌م آخر ســال می‌آید. بانویي که 
ابراز علاقه را به قلب‌هایمان یاد داد، از ما 
دور می‌شود. او الفبای این هستی بزرگ 

را یادمان داد. 
کمک‌م آخر ســال می‌آید. باید چمدان 
ســنگینی را که در این ســه سال حمل 
کردیم، روی زمین بگذاریم. سنگینی‌اش 
آزارت می‌داده، اما وقتی می‌خواهی از آن 
جدا شوی، خیلی سخت است، چون به آن 

عادت کرده بودی.
از من مي‌پرســند واقعــاً همين‌قدر 

مدرسه را دوست داري؟ 
مي‌گويم بله. اوایل آن‌چنان که باید 
دوستش نداشتم؛ نه خود مدرسه را، نه 
بچه‌هایش را، ولی کمک‌ــم، وقتی دور و 
برم پر از دوست شد، هر روز مدرسه رفتن 
برایم شــیرین شــد، آن‌قدر شیرین که 

نمی‌توانم مزه‌اش را فراموش کنم.
بچه‌های مدرسه، مدرسه را می‌سازند 
و اگر نه، خود مدرسه، اگر درس‌ها مورد 

علاقه‌ات نباشد، کسلک‌ننده است.
زهرا آهنگران، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

تصويرگري: نسترن اعجازي
خبرنگار جوان از تهران
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خواب 
خوش

نقاشي اشك
خيالت
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شـو ق
آواز تمام گنجشك‌ها

تويي

مي‌پيچي در گوش خورشيد

شوق تابيدن

زنده مي‌شود
هانيه عابديني، 16ساله
خبرنگار افتخاري از شهرري

شب
شب را براي تو سروده‌ام

تا وقتي مي‌روي

جهان خواب باشد
سمانه منافي، 15ساله
خبرنگار افتخاري از اسلامشهر

خواب به چشمانم نمی‌آید

شاید کسی

در دوردست‌ها

در سرزمین قصه و خیال

خواب مرا می‌بیند...
زینب خدابنده‌لو،17ساله
خبرنگار افتخاري از شهرري

ثانیه‌ها

لحظه‌های بی‌تو بودن را می‌شمارند

پنجره‌ها

اشک‌های آسمان را

و این دست‌های من!

كه شمارش اشک‌ها

از دستشان خارج شده
مریم خالقی‌هرسینی، 17ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

مثل کلان شهرهای آلوده

که آسمان آبی را 

بر دیوار ساختمان‌هایش نقاشی 

می‌کنند

به خیالت دل‌خوشم
لیلا قرمزچشمه، 16ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

هر بچه‌ای باید توي آسمان ستاره‌ی 
خودش را داشته باشد. این را از برنامه‌ي 
کودک یاد گرفته بودم. من هم بچه بودم، 
ولی ستاره‌ای نداشتم. آسمان کرمانشاه 
یک ســتاره بیش‌تر نداشــت. اگر آن را 
برمی‌داشتم، ستاره‌ای برای بقیه‌ي بچه‌ها 
نمی‌ماند. نمی‌فهمیدم چــرا می‌گویند 

آسمان پرستاره. 
 كيشــب با پدرم توی خیابان بودیم 
و برق رفت. بابا به آســمان اشــارهك رد، 
چشــم‌هايم را از نردبان دســت بابا بالا 
کشــیدم؛ آن همه ذره‌ی ریز و درشــت 
درخشــان! بابا می‌گفت آن‌که شبیه ابر 
است، کهکشان است! مجموعه‌ي آن چند 
ستاره، شــکارچی نام دارند. آن‌طرف هم 

خوشه‌ي پروین. حیرت‌زده بودم. 
نورشهري ا آلودگي نوري، مزاحم دیدن 
آســمان بود... بزرگ‌ترك ه شدم، دنبال 
مطلب را گرفتم که چرا وقتي زمین غرق 
نور است، ستاره‌ها دیده نمی‌شوند. اين 
نتیجه‌ی تحقیق من است.آلودگی نوری 
يعني نورهای مصنوعــی که در زمان یا 
مکان نامطلوب به محیط‌زیست و انسان 

آسیب می‌زنند.

آسيب به حيوانات
نظام طبیعت شــب‌ها را در تاریکی 
مي‌گذراند تا این‌که انسان شب را نورانی 
کرد. تاریکــی زمان انجام بســیاری از 

جنگی که از بالا بــه زمین نگاه می‌کند، 
از روی چراغ‌های شهری راحت می‌تواند 
شهر را از بیابان تشخیص دهد. مردم با 
اصلاح وضیعت نوری، شهرشان را استتار 

و امنیتشان را تأمین می‌کردند

نورها در زمان و مکان نامطلوب
به چراغ‌های شــهرتان نــگاه کنید. 
هرکــدام از آن‌ها وظیفه‌ی روشــنایی 
قسمتی را برعهده دارند. مثلًا چراغی که 

فعالیت‌های حیاتی حیوانات شــب‌زی 
اســت. روشنایی شــبانه‌ي شــهرها و 
روســتاها فضای اطراف را هم درگیر و 
بسیاری از فعالیت‌های حیوانات )شکار، 
تولید مثل، مهاجرت و...( را با مشــکل 

مواجه مي‌كند.
بعضی حیوانات مهاجر راهشــان را 
از روی ستاره‌ها پیدا می‌کنند. آلودگی 
نوری مانع دیده شدن ستاره‌ها می‌شود 
يا چراغ‌های شهر شبيه ستاره‌ها می‌شوند 
و حیوانات را برای انتخاب مســیر گيج 

مي‌كنند.
یکی از حیواناتی که برای مسیریابی 
به نور طبیعی نیاز دارد، لاک‌پشت است. 
لاک‌پشت مادر در ساحل تخم می‌گذارد 
و اگر نتواند به‌موقع به ســاحل برســد، 
تخم‌‌ها از بین می‌رود. هم‌چنين نوزادان 
تازه از تخم درآمده ممکن اســت گمراه 
شــوند و به جاي دريا به طرف ساحل و 
شهر بروند و خطر شکار‌‌شدن، گرسنگی 

و تشنگی‌شان وجود دارد.

آسيب به گیاهان
گیاهان با الگوهای نوری مشــخصِ 
هرفصل سازگاری دارند. با به‌هم خوردن 
این الگوها، زمان رویش و خزانشــان به 

هم می‌خورد. مثلًا اگــر خزان درختی 
عقــب بیفتد و برگ‌هایش تا زمســتان 
بماند، سطح گیاه برای نگه داشتن برف 
زیاد می‌شــود و در نتيجه ممكن است 
به‌خاطر سنگيني برف بعضي شاخه‌هاي 

درختان ‌بشکنند.

آسيب به انسان
هورمون ملاتونین بیش‌تر در تاریکی 
ترشح می‌شود و در ریتم خواب و بیداری 
و آرامش انســان نقش دارد. هم‌چنین 
کمبود این هورمون با ابتلا به ســرطان 
ارتباط دارد. نور زیاد روی سلامت چشم 
هم تأثیــر منفی دارد. اگر نــور قوی به 
چشــمتان بتابد، چه می‌شــود؟ تصور 
کنید در مسیرهای پرتردد و پرترافیک، 
چراغ‌های خیابــان و چراغ‌های عقب و 

جلوی ماشين‌ها روشن است.

امنیت در آلودگی نوری
کرمانشــاه در طــول ســال‌های 
جنگ ایران و عراق بار‌ها بمباران شــد. 
بزرگ‌ترها خاطرات جالبی از آن دوران 
تعریف می‌کنند. شب‌ها چراغ‌های کمی 
روشن می‌کردند و پنجره‌ها را با پتوهاي 
ضخيم مي‌‌پوشــاندند. چون هواپیمای 

جلوی در خانه نصب می‌شود، بايد فقط 
همان محوطه را روشن کند نه اطراف آن 
را. اگر چراغ را بدون سرپوش استاندارد 
رها کنیم، اطراف در و بــالای در را هم 
روشــن می‌کند.ي ا هدف از نصب لامپ 
در خانه روشن‌کردن خانه است، اما اگر 
پرده را نکشیم نور به بیرون هم سرایت و 

آلودگی نوری ایجاد می‌کند.
زینب عطایی، 16ساله
خبرنگارجوان از سنقر

منبع: سایت اطلاع‌رسانی اثرات آلودگی 
)lightpollution.ir( نوری
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به محيط‌زيست باشد حواستان 

8پنج‌شنبه، 26 ارديبهشت 1398، سال نوزدهم، شماره‌ي 9 الكترونيك دماسنج

هر وقت سرحالي درس بخوان!

شما در چه حالتي درس مي‌خوانيد 
يا در چه وقتي از شبانه‌روز؟ مي‌دانيد 
كه هركدام از ما آدم‌هــا، عادت‌هايي 
براي درس‌خواندن داريم، گاهي هنگام 
درس‌خوانــدن راه مي‌رويم، بعضي‌ها 
بلند‌بلنــد درس مي‌خوانند، بعضي‌ها 
بايد حتمــاً روي زمين يــا كاناپه دراز 
بكشــند و بعضي‌ها حتي بــا صداي 
موســيقي درس مي‌خوانند كه البته 
بعضي از اين روش‌هــا معمولاً جواب 
نمي‌دهد و نتايج خوبي از آن به دست 
نمي‌آيد. عادت‌هاي مــا در مورد زمان 
درس‌خواندن هــم خيلــي متنوع و 
متفاوت است. در اين‌جا به اين موضوع 

مي‌پردازيم.

زمان درس‌خواندن
از نظر زمان درس‌خواندن، رفتار و 
عادت آدم‌ها متفاوت اســت؛ بعضي‌ها 
ترجيح مي‌دهند ‌شب‌ و گاه نيمه‌شب 
درس بخواننــد و برخــي ديگر صبح 
زود را مناسب‌تر مي‌دانند و بعضي هم 
ممكن است از هر‌ساعت شبانه‌روز براي 

مطالعه استفاده كنند.
مثلًا غزاله‌ي 17 ســاله، عادت دارد 
شــب‌ها درس بخوانــد. او مي‌گويد: 
»چندبار مشاور مدرسه سر صف آمد و 
به ما توصيه كرد كه بهتر است اول صبح 
درس بخوانيم، اما من نمي‌توانم صبح 
زود بيدار شوم؛ تازه، هميشه هم دير به 
مدرسه مي‌رسم، چون تا آخرين لحظه 

بايد بخوابم.«

اما ثناي 15ساله، ســحرخيز است. 
او به راحتي صبح زود بيدار مي‌شــود و 
مي‌گويد: »من لذت تماشــاي صبح و 
درس خواندن پس از اســتراحت را به 

بيداري در شب ترجيح مي‌دهم.«
اميرحسين 16ساله هم، زمان خاصي 
براي درس‌خواندن نــدارد. او از همه‌ي 
فرصت‌هايــش براي مطالعه اســتفاده 
مي‌كند و از اين نظر، صبح و عصر و شب 
برايش تفاوتي ندارد. اما باربد، هم‌كلاسي 
او ترجيح مي‌دهد يك ســاعت مانده به 

امتحان درس بخواند!

بهترين زمان درس خواندن 
به زندگي شما بستگي دارد

كارشناســان نظرهــاي متفاوتــي 
درباره‌ي ســاعت و حالت درس‌خواندن 

دارند.
سعيد سلطاني، روان‌شناس و مشاور 
بر اين نظر است كه »اگرچه اين اعتقاد 
رايج است كه ابتداي صبح بهترين زمان 
براي يادگيري اســت و شــايد يكي از 

دلايل آغاز فعاليت مــدارس در ابتداي 
صبح همين  باشــد، اما در همين حال 
گروهي هم معتقدند كــه بهترين زمان 
مطالعه آخر شب اســت، چون فرد بعد 
از مطالعه مي‌خوابد و اطلاعات ديگري 
وارد ذهنش نمي‌شــود. بنابراين، ذهن 
او به‌خوبي مي‌توانــد اطلاعات دريافتي 
را پردازش و بايگاني ‌كند. درست است 
كه در مقابل گــروه ياد شــده و علاوه 
بر تصــور رايج، عده‌اي از كارشناســان 
به‌طور جدي معتقدند كه ذهن انســان 

در ابتداي صبح آماده و سرحال است 
و آن‌چه در نخســتين ساعت‌هاي روز 
مي‌خواند بهتر در حافظه‌اش مي‌ماند، 
ولي گروهي ديگر هم هستند كه با رد 
نظر هردو دسته‌ي قبلي، مي‌گويند كه 
بعدازظهرها بهترين زمان براي مطالعه 
و درس‌خواندن اســت. به گفته‌ي اين 
گــروه از كارشناســان، در اين زمان 
حافظه‌ي دراز مدت انسان بيش‌ترين 

ميزان فعاليت خود را دارد.«
ســلطاني با نقل نظر و اســتدلال 
هرســه گــروه مذكــور، اين‌طــور 
نتيجه‌گيري مي‌كند كــه »در نهايت 
چرخه‌ي فعاليت هر كســي متفاوت 
است و براســاس نحوه‌ي زندگي شما، 
بهترين زمان مطالعه و‌ درس‌خواندنتان 
تعيين مي‌شــود.اين مهم اســت كه 
شــب‌ها چه ســاعتي مي‌خوابيد و يا 
چه‌طور و چه ســاعتي بيدار مي‌شويد. 
سبك زندگي شــما براي تعيين زمان 
مناســب درس خواندنتان بسيار مهم 
است. اين كه چه زماني سرحال هستيد 
و از نظر رواني و هم‌چنين جسمي براي 

اين كار بيش‌تر آمادگي  داريد.«
او به نوجوانان توصيه مي‌كند: »فقط 
يادتان باشد به اندازه‌ي كافي بخوابيد، 
تغذيه‌ي درست را فراموش نكنيد و با 
شكم پر و بلافاصله بعد از غذا خوردن 

شروع به درس خواندن نكنيد.«
همــه‌ي اين‌هــا يعنــي، هر‌وقت 
ســرحاليد و حوصلــه داريــد، درس 

بخوانيد! 

 نفيسه مجيدي‌زاده

كمي بعــد از امتحانات نوبت ســفر 
مي‌رســد. با آغاز تابســتان فصل سفر 
رفتن، گردش در باغ‌ها و بوســتان‌ها و 
محيط‌هاي طبيعي اطراف شــهرها هم 
از راه مي‌رســد. اما لطفاً هر‌جا كه رفتيد 
حواســتان به محيط‌زيســت باشد؛ ما 
مي‌توانيم اين طبيعت را زيبا و تميز نگه 
داريم، شبيه همه‌ي آن عكس‌هايي كه از 

زيبايي‌هاي طبيعت مي‌بينيم.

براي نجات درياها
امســال شــعار روز جهانــي زمين، 
حفاظت از گونه‌هــاي در حال انقراض 
است و بسياري از اين گونه‌ها در درياها 
زندگــي مي‌كننــد و چه‌قدر ســاحل 

درياهاي ما آلوده است. 
ســعيد مرادي‌كيــا، كارشــناس 
محيط‌زيست در گفت‌وگو با هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه و در ايــن زمينه مي‌گويد: »ما 
هرروز پســماندهاي پلاستيكي زيادي 
توليــد مي‌كنيم و هرچند كــه بهترين 
روش براي نجات كره‌ي زمين از دست 
پســماندهاي پلاســتيكي تفكيــك و 
بازيافت آن‌هاست، اما هنوز هم  در برخی 
از کشورهای جهان این نوع پسماندها به 
درون رودخانه‌هــا، دریاها و اقیانوس‌ها 

ریخته مي‌شود و تا مدت‌ها در آن‌ها باقی 
مي‌ماند و زندگی هزاران گونه‌ي گیاهی 
و جانوری دریایی مثل لاك‌پشــت‌ها، 
عروس‌هاي دريايي و هم‌چنين پرندگان 

مهاجر و... را به‌خطر می‌اندازند. 
خوب است به یاد داشــته باشیم که 
زندگی تمام انســان‌های کره‌ي زمین 
به گونه‌های متنوع گیاهــی و جانوری 
وابسته است. این بدان معنی است که در 
صورت از میان‌رفتن این گونه‌ها و یا در 
معرض انقراض قرار گرفتن آن‌ها به دلیل 
آلودگی‌های ناشی از فعالیت ما انسان‌ها، 
زندگی نیز از میان مي‌رود و یا در معرض 

نابودی قرار می‌گیرد.
فرامــوش نكنيــم که رهاســازی و 
تخلیه‌ي پسماندها و به‌ویژه پسماندهای 
پلاستکیی در طبیعت، از دشت و جنگل 
تا دریا و رودخانه نه‌تنهــا باعث مرگ و 
انقراض تعداد زیادی از جانوران و حتی 
گیاهان دریایی می‌شــود، بلکه خود ما 

انسان‌ها را نیز از میان می‌برد.«

ساده اما تأثيرگذار
مرادي‌كيا، ادامه مي‌دهــد: »با اين 
همه، هنوز هم دير نشــده است و شما 
می‌توانید با رعایت چند نکته‌ي ســاده 
و يادآوري آن‌ها به ديگر اعضاي خانواده 
و دوســتان و همک‌لاســي‌های خود، به 
حفظ سلامت محيط‌زيست و هم‌چنين 
مراقبت از تداوم حيات گونه‌های گیاهي 
و ديگر جانــداران در معــرض انقراض 

کمک کنید.«

اين كارشــناس محيط‌زيست براي 
كمك به حفظ ســامت محيط‌زيست 

نكات ديگري را هم يادآوري مي‌كند:
- خوب اســت هنگام سفر به مناطق 
طبیعي و گردش در جنگل، كوير، دشت، 
ســواحل دریا و رودخانه‌ها سعی کنیم 
همراه با دوســتان و اعضاي خانواده‌ي 
خود براي پایکزه نگه‌داشــتن آن فضا و 
حتي جمع‌آوری پسماندهای رها شده 

اقدام کنیم.
- در هنگام خرید مواد غذایی تا حد 
امــکان محصولی را انتخــاب کنیم که 

بسته‌بندی پلاستکیی کم‌تری دارد. 
- در حــد امــكان از ظرف‌هــاي 
پلاستکیی ‌کیبار مصرف استفاده نکنيم 
و محصولات با دوام و با قابلیت استفاده‌ي 
مجدد را جایگزين آن‌ها كنيم. برای مثال 
می‌توانیم در جشن‌ها و مراسم عمومي، 
به‌جای اســتفاده از لیوان و بشقاب‌های 
‌کیبار مصــرف، از ظــروف چینی و یا 

شیشه‌ای استفاده کنیم.
- هنــگام خرید حتماً ســعي كنيم 
یکسه‌ی پارچه‌ای‌همراه داشته باشيم و 
تا جايي كه مي‌شودكيسه‌ي پلاستکیی 
نگيريم. يا به‌جاي ني‌هاي پلاستيكي، از 
نی‌های فلزی و شیشه‌ای چند‌بار‌مصرف 

استفاده كنيم.
- پســماندهای پلاســتکیی خود را 
در طبیعت رهــا نکنيم و تــا جايي كه 
مي‌شود، پســماندهای پلاستکیی خود 
را براي بازیافت در درون مخازن بازیافت 

قرار دهیم.

 اصغر بادپر



جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو است. در اين جدول، خبري از 
بلوك‌هاي مربع 9خانه‌اي نيست و همه‌ي 

خانه‌هاي بلوك‌ها به هم ريخته‌اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم‌چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع ‌81خانه‌اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون‌هاي افقي 
و عمودي، هر عدد فقــط يك‌بار آمده 

باشد.

جدول كلمه‌هاي متقاطع
  طراح: عليرضا صفري

ها !
 ها 

ها

 هم مي‌توانيد
شما

طيفه‌هاي دست‌اولتان 
ل

 براي  چرخ‌فلك
را

بفرستيد!

راه‌حل
مشتري: آقا! من از اين مگس‌هاي شما 

خيلي عصبانيم! خيلي مزاحمند!
پيشــخدمت: بفرمايين كدومشــون 
مزاحم شده، همين الآن بيرونش كنم!
سعيد توفيقي
 از تهران

شكستني
مسافر اولي: ببخشــيد، اين چمدوني 
كه بالاي سر من گذاشتين، ممكنه بر 

اثر حركت قطار پرت بشه روي سرم...
مســافر دومي: اشــكالي نداره، توش 

شكستني نيست!
علي موسوي
 از گرگان

زمان آينده
معلــم: زمــان آينده‌ي جملــه »من 

مي‌خوابم« چي مي‌شه؟
دانش‌آموز: شما بيدار خواهيد شد!

سحر مناجاتي
 از گرمسار

شباهت
اولي: اگه گفتي شــباهت دماســنج و 

ورقه‌ي امتحان چيه؟
دومي: هركدوم كه صفر رو نشان بدن، 

تن آدم مي‌لرزه!
فاطمه سعيدي
 از ورامين

افقي:
1. خيــس- لرزيــدن زميــن بــر اثر 

جابه‌جايي لايه‌هاي پوسته‌
2. دوست مهره- سنت

3. نوعي داستان بلند- نويسنده‌ي كتاب 
»سه‌تفنگدار«

4. آينــده- بــه آن ملــخ دريايــي هم 
مي‌گفتند- حرف فاصله

5. گلــي خوش‌بــو و نامــي دخترانه- 
نشانه‌ي مفعول بي‌واسطه- دست‌نخورده

6. ارزش نهادن- ظاهر ساختمان
7. پــول خرد هند- الفباي موســيقي- 

نوعي موتور خودرو
8. سرما- سبب ساز- جزيره‌اي دركشور 

فرانسه
9. مخترع تلفن- مردد

10. در زمين‌شناســي بــه منطقه‌اي 
کوهستانی که زمینی تخت و پهن داشته 

باشد، مي‌گويند- »دختر« به‌عربي
11. نوعي مار غيرســمي و آبزي كه به 
بوآي آبــي معروف اســت و در رودها و 
مرداب‌هاي جنگل‌هاي آمريكاي جنوبي 

زندگي مي‌كند-كشنده‌ي بي‌صدا

عمودي:
1. از رشته‌هاي ورزشــي با اسلحه يا تير 

و كمان

2. يكي از واحد‌هاي اندازه‌گيري طول- 
اثر رطوبت- حرفه

3. محل استقرار نيروهاي نظامي- آفت
4. محل نشســتن بر دوچرخه- زمينِ 

ليز- زمين‌دار
5. قسمتي مشترك در دست و پا- كالا- 

ضمير جداي دوم‌شخص مفرد
6. زود نيست- سرزمين مقدس بودائيان 
در آســياي مركزي است كه رشته‌هاي 

هيماليا در آن قرار دارد
7. به گروهــي از شــناورهاي دريايي، 
خودروهاي زميني يــا  هواگردها گفته 

مي‌شود- خوب نيست
8. ميوه‌اي كه ترش و شيرين دارد- بالا 
آمدن سطح آب دريا- بلندترين قله‌ي 

رشته‌كوه زاگرس
9. انجام‌دادن كار خوب به قصد نمايش 

و تأثيرگذاشتن روي ديگران- تحريم
10. مرد نيست- يكي و تنها- از رنگ‌ها

11. بزرگ‌ترين شهر كشور تانزانيا
چيستان

 آن چيست كه بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟
مينو اسماعيلي از تهران 

 آن چیست كه من می روم و او می ماند؟
ريحانه تمدن از تهران

 آن چيست كه هم روي پيشاني است و هم در جهان؟
همايون احتشام‌پور از رشت

9پنج‌شنبه، 26 ارديبهشت 1398، سال نوزدهم، شماره‌ي 9 الكترونيك 

پاسخ سرگرمىهاي شماره‌ي 5 الكترونيك

6 1 4 9 3 8 2 5 7
2 7 5 6 1 3 9 8 4
5 9 8 3 4 7 6 2 1
1 6 9 7 8 5 4 3 2

3 4 2 1 6 9 5 7 8
8 3 7 2 5 4 1 9 6
9 5 6 4 7 2 8 1 3
7 2 1 8 9 6 3 4 5
4 8 3 5 2 1 7 6 9

فكريبكريما

ايبناهوركم

نويدپيزاپ

تيانارگنر

وتياسنمي

مرشوپاپكف

وحمونربا

لمجسردرال

اادرتميلگ

ينتباناليو

يياهبخيشمش

پاسخ جدول كلمه‌هاي متقاطع:پاسخ جدول سودوكو:

پاسخ چيستان‌ها:
1. دست‌كش     2. تخم‌مرغ، تخمه، پسته، فندق و...

11 10 9 8 7 6           5 4 3 2 1
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اين يك جدول 8×8 است و در واقع حكم يك نقشه‌ي لوله‌كشي را دارد. همان‌طور 
كه مي‌بينيد در برخي از خانه‌هاي اين جدول دايره‌هايي رنگي وجود دارد كه خانه‌هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي‌كند. شــما بايد با كشيدن لوله بين دايره‌هاي 

هم‌رنگ، آن‌ها را به هم متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه 
لوله‌ها نبايد همديگر را قطع كنند و مثل شكل، تمام 

خانه‌هاي سفيد نقشه هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد

3 2 8 6 5
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  عكس و متن: آرش خاني

ايستگاه
10پنج‌شنبه، 26 ارديبهشت 1398، سال نوزدهم، شماره‌ي 9 الكترونيك 

ميزبان بيست‌ودومين دوره‌ي جام 
جهاني فوتبال، يعني قطر، كشوري است 
كه هم‌چون جمعيت ســاكن در آن، در 
كنار فرهنگ سنتي خود پذيراي فرهنگ 
و آداب و رســوم مهاجراني است كه از 

كشورهاي ديگر به آن‌جا آمده‌اند.
از شما دعوت مي‌كنيم اين گزارش را 
از گشت‌وگذاري كوتاه در دوحه، مركز 

قطر بخوانيد.

از حدود هفت یا هشــت سال پیش 
کــه به‌خاطر شــغلم به جنوب کشــور 
و کشــورهای جنوب خلیج فارس سفر 
میك‌ردم‌، این اولین باری اســت که وارد 
دوحه، پايتخت  قطر شــده‌ام. اقامتم در 
دوحه قرار نيســت چند ساعتی بیش‌تر 
باشــد؛ بهترين راه اين است كه با یکی از 
همان اتوبوس‌های جهانگردی شــهر را 
ببينم. اين اتوبوس‌ها در بیش‌تر شهرهای 
دنیا  هســتند و گردشــگران را در مدت 
زماني کوتــاه با بیش‌تریــن مکان‌های 

دیدنی آن شهر آشنا می‌کنند.  
حتمــاً مي‌داني كه بیســت‌و‌دومین 
دوره‌ي جــام جهانــی  از ۲۱ نوامبــر تا 
۱۸ دســامبر ۲۰۲۲ )۳۰ آبان تا ۲۷ آذر 
۱۴۰۱( در کشور قطر و در دوحه برگزار 
مي‌شود. این اولین‌باری است که کشوری 
عربی از خاورمیانه، میزبانی این مسابقات 

را برعهده مي‌گيرد.
اولین چیزی که نظرم را جلب ميك‌ند؛ 
شهرسازی یکسان دوحه با شهرهایی مثل 
عجمان یا شــارجه در امارات متحده‌ي 
عربی اســت. مرکز تجاری شــهر مزین 
شده اســت به برج‌هایی که اکثراً ساخت 
و طراحی مهندســان انگلیســی است. 
ســواحل دســت‌کاری شــده و به‌نوعی 
مصنوعی، پله‌هــا و خیابان‌های عریض 
و... حکایت از ســبک مدیریت مشابه از 
منظر شهرسازی در کشورهای حاشيه‌ي 

جنوبی خلیج‌فارس دارد. 

اين‌جا دوحه است؛ پايتخت قطر

شهر برج‌هاي مدرن و كبوترخانه‌هاي سنتي
بهترین چشــم‌انداز برای دیدن شهر 
راهی است که موزه‌ي‌ هنرهای اسلامی 
این شهر  را به هتل شرایتون وصل می‌کند 
که به آن کورنیش دوحه می‌گویند.  قطر 
اميرنشيني اســت كه از میانه‌ي سده‌ي 
۱۹ میلادی، خاندان آل‌ثانی در حكومتي 
مطلقه و ارثی بر آن فرمانروایی میك‌نند. 
دوحه، مركز آن وفقط با عربســتان مرز 
زمینی دارد و از راه دریا با کویت، ایران، 
بحرین، عربستان، عراق و امارات همسايه 

است. قطر تا سال ۱۹۷۱ ميلادي تحت 
حمایت انگلیس بود و ســپس با کشف 
ذخایر گسترده‌‌ي گازی، تبدیل به كيي از 

کشور‌هاي ثروتمند جهان شد.  
از مرکــز تجــاری شــهر و برج‌های 
سربه‌فلک کشــیده كه دور ‌شــويم، به 
برج‌هــای كبوترخانه مي‌رســیم. ما هم 
در ايران چنيــن برج‌هايــي داريم. اين 
 برج‌ها‌ در دوحه به  نــام برج‌های الحمام 
 معروف‌اند و مســجد کتارا در کنار آن و 
هتلی چند منظوره در پشت آن ترکیبی 
از بناهای زيباي قدیمی عربي را شــكل 
مي‌دهند كه به دل مي‌نشيند. در فرصت 
کوتاه باقی‌مانده سری هم به بازار باستانی 
به نام »ســوق واقف« مي‌زنم که بازاری 
اســت قدیمی با دالان‌های هــزار تو كه 
مغازه‌هایــش عمدتاً بــه عرضه و فروش 
پارچه، ادویه‌، انواع شــیرینی‌، کالاهای 
خانگی و ســوغاتی‌‌هاي رنــگ به رنگ 

اختصاص دارند. 

در این‌جا شما می‌توانید مردان قطری 
را ببينيد که لباس‌های ســنتی قطری 
می‌دوزنــد. معبر اصلی بازار پر اســت از 
کافه‌های لبنانی، سوری و... که به پذیرایی 
از مهمانان مشــغول‌اند.  از همین دیدار 
چند ســاعته، مي‌توان دريافت که قطر 
نیز مانند ديگر کشــورهای عربی جنوب 
خلیج فارس، در کنار زندگی ســنتی و 
مذهبی، پذیرای فرهنگ‌های کشورهای 

دیگر است. جمعیت قطر در سال ۲۰۱۷ 
ميــادي تقریبــاً معــادل دومیلیون و 
600 هزار نفر بوده کــه فقط ‌۳۱۳هزار 
نفرشان قطري هستند و بقيه مهاجراني ‌از 
کشورهای دیگر. بيش‌تر مهاجران مَردند 
و به همین دلیل تعداد مــردان در قطر 
حدود سه برابر زنان است. منِ مسافر، در 
بازار تو در توي قديمي دوحه گم مي‌شوم 

وبه سختي راه خروج از بازار را ميي‌ابم.

حي
ري

 تف
اي

ق‌ه
قاي

و 
حه 

دو
ل 

اح
سو

ت
س

ي ا
نت

س
ي 

زار
 با

كه
ف 

واق
ق 

سو
ار 

از
ب

حه
دو

هر 
ش

از 
گر 

دي
ي 

ماي
ن

ش
هاي

تر
بو

و ك
ام 

حم
 ال

رج
ب


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08
	page09
	page10

